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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

سخن در این بود که آیا از روایات که در مورد تفویض امور مؤمن به خود مؤمن وارد شده، متوانیم ی قاعدهی کل استفاده
کنیم یا خیر؟ در جلسهی گذشته روایت را خواندیم و عرض کردیم دو تا روایت است (در جلد یازدهم وسائل حدیث دوم و سوم).

المؤمن اموره کلّها»؛ خدای تبارک و تعال ض إله عزوجل فوه(علیه السلام) إن الحدیث اول موثقه سماعه بود «قال ابو عبدال
تمام امور مؤمن را تفویض فرموده. فقط ی استثناء است «و لم یفوض إلیه أن یذل نفسه»؛ اجازه نداده که انسان مؤمن خودش

ةُ وزالْع هل کند به این آیه «وبعد امام صادق(علیه السلام) استشهاد م ،«و جل ه عزرا ذلیل و خوار کند. «أما تسمع لقول ال
لرسوله و للْمومنين»[1]؛ عزت برای خدا و رسول و مؤمنین است، «فالمؤمن ینبغ أن یون عزیزاً و لا یون ذلیلا»؛ مؤمن باید
ه تبارک و تعالر هم دارد: «إنّ الروایت. در روایت دی ه بالایمان و الاسلام»[2]، این در یه العزیز باشد و ذلیل نباشد، «یعز
فوض إل المؤمن کل شء إلا إذلال نفسه»[3]؛ خدای تبارک و تعال همه چیز را به مومن تفویض فرموده مر اذلال خودش را.

تطبیق روایات تفویض امور مؤمن بر ما نحن فیه

مستدل اینگونه استدلال کرده که مضمون این دو روایت این است که خداوند تمام امور مؤمن را به خودش تفویض کرده است.
باید دید وقت در روایت آمده خدا امور مؤمن را به او تفویض کرده، امور مؤمن چیست؟ امور مؤمن یعن «ما یرتبط بالمؤمن و
یعود إل المؤمن نفعاً أو ضرراً»؛ امور مؤمن یعن آنه مربوط به خودِ مؤمن است و نتیجهی آن امر به مؤمن برمگردد، حالا یا
نفع دارد یا ضرر دارد، حالا که امور مؤمن این شد، مگوئیم آنچه مربوط به انسان مؤمن است و نتیجهاش نفعاً یا ضرراً به خود

او برمگردد، ما نحن فیه است، در ما نحن فیه مگوییم ی از اموری که برای مؤمن است، این است که متواند مالش را به
زید بفروشد، به عمرو بفروشد، به هیچ ی از این دو نفروشد و به شخص ثالث بفروشد، با سود کم یا زیاد بفروشد، قیمتش را

مختلف کند.

بنابراین ما نحن فیه که بحث ما در مسئلهی بیع حق شراء و بیع حق بیع است، ی از مصادیق امور مؤمن است و این روایت
مگوید «فوض إلیه کلّها»، این روایت مگوید تمام این امور را خدا در اختیار مؤمن قرار داده. پس طبق این روایت این مؤمن

متواند این حق شراءش را بفروشد.

بیان استدلال این شد که در این روایات، خدای تبارک و تعال همهی امور مؤمن را در اختیار خودش قرار داده مر ی مورد را
استثنا کرده (که اذلال خودش است)، ول غیر از این مفرماید تمام امور در اختیار خودش است. معنای امور چیست؟ امور

المؤمن یعن آنچه ارتباط به این مؤمن داشته و نتیجهاش مربوط به این مؤمن مشود، چه نتیجهی نفع آن و چه نتیجهی ضرر آن.
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ی از مصادیق امور مؤمن این است که متواند مال خودش را به هر کس بخواهد بفروشد، به هر قیمت هم بخواهد بفروشد،
این از امور مؤمن است، حالا که چنین حق را پیدا کرد، بر حسب همین روایات متواند این را بفروشد یا نفروشد.

اشال و جواب در کلام مستدل

مستدل در ادامه ی اشال و جواب را مطرح کرده است.

اشال: این است که ظاهر روایات این است که امور مؤمن حدوثاً و بقاء در اختیار خودش است «فوض إل المؤمن اموره
کلّها» یعن زمام امرش دست خودش هست، «حدوثاً و بقاء». این در حال است که سایر معاملات که انجام مدهد (مثل اینه

خانهاش را که مفروشد و از ملش خارج مشود)، بقاء دیر تسلط ندارد.

پاسخ: بالأخره همین که ارادهی خودش دخالت دارد و متوانست باق بذارد و نفروشد و با ارادهی خودش از مل خودش
خارج کرده یعن بقاءش هم با ارادهی خودش خارج شده نه بدون ارادهی خودش.

قاعده کل بیان ی

قاعدهی کل فرماید از این روایات یال و جواب، ممستدل بعد از بیان این روایات و بیان استدلال به این روایات و طرح اش
استفاده مشود و آن قاعده این است که در باب حقوق («الحقوق المجعولة للمؤمن»)، قاعدهی اول این است که مؤمن با این

حقوق هر کاری بخواهد متواند انجام دهد، بخواهد نقل و انتقال بدهد مانع ندارد، بخواهد اسقاط کند مانع ندارد، نقل و
انتقالش هم بخواهد مجان باشد یا مع العوض باشد.

به عبارت دیر؛ اگر تا به حال مگفتیم ی حقّ وجود دارد، ما بوئیم حقوق سه نوع است؛ ی حقوق داریم که یقین داریم
قابل نقل و انتقال است، ی حقوق داریم که یقین داریم قابل نقل و انتقال نیست، ول ی حقوق هم داریم که ش داریم قابل

نقل و انتقال هست یا نه؟ بوئیم هر جا ش پیدا کردیم این حقوق قابل نقل و انتقال است یا نه، این روایات مگوید «الاصل
الاول و القاعدة الاولیه ف الحقوق أن تون قابلةً للنقل و الانتقال و الاسقاط لأن اله فوض امر الحقوق إل المؤمن»؛ خدای

تبارک و تعال هم این را به خود مؤمن تفویض کرده است.

بدینسان، مستدل از این روایات مخواهد ی قاعدهای را برای موارد مشوکه به دست بیاورد و آن قاعده این است که در
حقوق که مربوط به مؤمن است «فوض امر الحقوق إل المؤمن کلّها»، تمامش اختیار با خودت است. بر حسب این قاعدهای
که از این روایات به دست آوردیم، مسئله را تمام کرده و مگویئم بله، قابلةٌ للنقل و الانتقال و الاسقاط است، این ی نتیجه که

ایشان گرفتند.

نتیجهی دوم که گرفتند، گفتند این مشود قاعدهی اول. ما دو چیز داریم: 1) احام شرع که قابل نقل و انتقال و قابل معامله
نیست. 2) حقوق که غیر قابل نقل و انتقال است مثل حق ولایت. مفرماید حال که ما این قاعده را از این روایات استخراج

کردیم، مگوئیم این دو مورد از تحت این قاعده خارج است، احام تماماً خارج است، حقوق غیر قابل للنقل و الانتقال هم تماماً
خارج است تخصیصاً.

هنام که انسان نظریهای را بیان مکند، باید روشن و دقیق همهی جزئیاتش را ذکر کرده و بعد ببیند آیا اشال دارد یا خیر؟
ایشان مفرماید احام کلّها، ی. حقوق غیر قابلهی للنقل و الانتقال، دو. اینها از تحت این قاعدهای که گفتیم، تخصیصاً خارج



است، اما بقیهی موارد آنهای که قابل نقل و انتقال است یقیناً و آنهای که برای ما مشوک است، تحت این قاعده باق مماند.

نته: تخصیص اکثر اگر موجب وهن بشود، مگوییم این قدر تخصیص خورده که بودنش مثل نبودنش شد، مستهجن است
وگرنه اگر شما بوئید «اکرم العلماء» بعد بوئید «إلا الفساق»، بوئیم این تخصیص اکثر لازم مآید، مگوئیم اشال ندارد

یعن فرض کنید خدای نرده اگر گفتیم از صد تا عالم 60 نفرشان جزء فاسقها هستند، بوئیم تخصیص اکثر لازم مآید،
مگوئیم عیب ندارد؛ زیرا عنایت به این است که اکرام «من حیث إنه عالم» واجب است، متلّم اینگونه بیان مکند، اما حالا
اگر این تخصیص اکثر اینقدر شد که از صد تا دو سه تا یا پنج تا باق ماند، اینجا اصلا مگویند بودنش مثل نبودنش است و

موهون مشود. بنابراین اگر تخصیص اکثر مستلزم وهن بشود، اینجا اشال وارد مشود، اما اگر مستلزم وهن نشود، صرف
اینه در جای تخصیص اکثر است این ضرری را وارد نمشود.

بررس دیدگاه مذکور

جواب نخست: همهی دقت را ببرید روی امور؛ این اموری است که خارج از دایرهی تشریع است، یعن چه؟ نمگویم ما چیزی
داریم که اصلا شرع بر آن دخالت نمکند، نه! یعن انسان مؤمن با قطع نظر از قوانین و شریعت، ی اموری مربوط به خودش
شود، با چه کس شری همبحث شود، با چه کس ازدواج کند، با چه کس ه کجا بخوابم، کجا بنشینم، با چه کسهست، این

کار کند، امور یعن اموری که در آن تشریع دخالت ندارد یعن اگر تشریع هم نباشد، این از امور عادی است، حال اگر تعبیر
کنیم مراد از امور، یعن امور عادی و جاری برای مؤمن، چه ساعت بخوابد، اختیار با خودش است.

مؤید این مطلب این است که ما نمتوانیم بوئیم مراد از امور یعن «کل ما یرتبط بالانسان من نفع أو ضرر»، خدای تبارک و
تعال ایمان را به عنوان ی امر با ارزش و جوهرهی با ارزش در ی گروه مبیند، مگوید تنها چیزی که به این ایمان ضربه

مزند اذلال نفس است، اگر انسان آمد خودش را ذلیل کرد، به این ایمان ضربه مخورد در میان امور شخص، عادی و این
.چنین

جواب دوم: ایشان فرمودند «فوض إل المؤمن اموره»، اما منافات ندارد که خداوند شرایط و خصوصیات این امور را قبلا ذکر
کرده باشد. خدا مفرماید من بیع را با این شرایط، اجاره را با این شرایط، ناح با این شرایط، صلح با این شرایط قرار دادم و
همه از امور توست، متوان هر کاری کن، همهاش را تفویض کردم، ول هر کدام با شرایطش و باید شرایطش ملحوظ باشد.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ سوره منافقون، آیه8.
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يننمولْمل و هولسرل ةُ وزالْع هل و لج و زع هلِ القَول عما تَسم ا ‐هنَفْس ذِلنْ يا هلَيا ِضفَوي لَم ا‐ ولَّهك هورما نموالْم َلا ضفَو
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